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 زاري ديرم اي دوست   ز رويت لاله
 ز وصلتِ نوبهاري ديرم اي دوست
 از اون روزي كه ديدم سرو بالات
 به دومن جويباري ديرم اي دوست

 )ايزدي كازروني(
هاي اين واقعيتي است كه خطه جنوب ايران زمين با ويزگي             

اش، با  هاي تفتيده هاي پهناورش، با زمين   اش، با دشت  جغرافيايي
ها و رگبارها و     آسمان پاك و زيبايش، با رعد و برق و طوفان            

هاي هاي بلوط و بنه و بادام      بادهاي گرم وخشكش و با جنگل      
هاي هاي سودايي و مروت و جوانمردي         اش و عشق   كوهي
انجامد، پيوسته  انگيزش كه گاه به تعصبي عيارانه مي          حيران
هاي مهربان هاي دردمند و سرهاي سودايي و قلببخش دلالهام

سرايان اين  ترانه. گدازان از عشق و شور بوده است        هايو سينه 
با استثنائاتي چون    (ديار در مقام مقايسه با ديگر نقاط ايران             

هاي اينان كيفيت، حال و        از نوعي ديگرند و ترانه       ) باباطاهر
 .سوزي ديگر دارند

هاي محلي ديگر    هاي محلي كازرون نيز در ميان ترانه          ترانه
هايي است كه آن را از ديگر نقاط   ها داراي ويژگيشهرها و آبادي 

از لهجه و لغات و كلمات و اصطلاحات كازروني         . سازدمتمايز مي 
ي اداري آنها و زير و بم كلمات، توجه به آداب و رسوم و              با شيوه 

-ها و اعتقادات مردم از ويژگي      المثلبري از ضرب  عقايد و بهره  
هاي كازروني عشق، نفرت، رنج،غربت،       در ترانه . هاي آنهاست 

فقر، پيام شادي، فرياد از تنگدستي، شكوه از سرنوشت و بيداد              
ها و شرح   ها وشكست ها، تنهايي خوردنفلك، حديث خون دل    

ها ها و خانه به دوشي     ها، غارت گريها، ياغي بسياري از طغيان  
 زندموج مي

اند،ولي گاه  سرايان محلي گمنام و ناشناخته     اگر چه معمولاً ترانه   
-پردازند كه ترانه   سرايي مي هايي به ترانه   در ميان شعرا چهره    

هايشان ارزش و اعتباري ديگر دارند و ارج و بهايي ديگر به ترانه    
سراياني چون ايزدي كازروني كه      ترانه. بخشندسرايي مي و ترانه 

-هايش از انسجام و زيبايي خاص بهره      شاعري توانا بوده و ترانه    
-توان در تار و پود ترانه      زيبايي و لطافت كلام را مي      . مند است 

-هاي او را الگويي درخشان از ترانه         هايش باز يافت و ترانه      
 .ها تلقي نمودپردازي

پدربزرگش . محمدخان ايزدي فرزند شيخ عبداالله خان است           
نصرخان بوشهري است كه حاكم آن ديار بوده و اسلافش كه              
ريشه در سرزمين نجد داشتند، تا چند نسل اين سمت را دارا                

عبداالله خان از بوشهر به كازرون آمده، در اين شهر اقامت           . بودند
. گزيد و دختر كلبعلي خان حاكم كازرون را به همسري برگزيد            

دركازرون به تحصيل مقدماتي . محمدخان حاصل اين پيوند است
پرداخت و سپس به شيراز رفته مدتي به يادگيري علوم ادبي و              
فقهي به شيوه مرسوم در مدارس آن روزگار پرداخت و سفري نيز 

به روايتي نيز    . در نهايت به شيراز بازگشت      . به تهران نمود      
 .سفري هم به هندوستان داشته است

وي در زمينه ادبيات و كلام و منطق اطلاعات دقيقي را كسب              
 .نموده بود و از علوم ادبي آگاهي كامل داشت

از . وي اشعار زيادي اعم از مثنوي، غزل و قطعه سروده است             
-عشق«و  »نامهحسن«هايي با نام     زيباترين اشعار وي مثنوي    

وي از جمله شعرايي است كه در زمان        . بر جاي مانده است   »نامه
ق در هند يك بار با خط ميرزا         .ه1308حياتش اشعارش در سال     

محمدعلي كشكول شيرازي و يك بار به خط ميرزا داوود                 
وي يك بار به دست راهزنان        . شيرازي به چاپ رسيده است      

گرفتار شده و آنها نيز تمام دارايي او را حتي ديوان اشعارش را               
تأثير سرقت ديوان    . اندكه خط خودش بود، به سرقت برده           

اشعارش به جهت آن كه در آن زمان چاپ نشده بوده، چنان او را   
برد و تنهايي و سكوت     ها به عزلت پناه ميسازد كه سالمتأثر مي 
يابد، به شاعري و    گزيند، ولي بعدها كه دوباره آرامشي مي  را برمي 

 پردازدسرايي ميترانه
بي ق در شيراز درگذشته و در بقعه بي          . ه 1322وي در سال     

دست وي شاعري چيره  . دختران شيراز به خاك سپرده شده است      
هاي محلي  از همين روست  كه ترانه     . و توانا و باذوق بوده است     

وي از زيبايي، انسجام و لطافت و در عين حال سوختگي و                 
ها و  ور است تا بدان حد كه گاه با ترانه         انگيزي مايه شيفتگي دل 

دلان عالم است، پهلو     هاي بابا طاهر كه سرخيل سوخته      سروده
 :زندمي

 دلي از آتش غم سوته ديرم
 تني مونند زر در بوته ديرم

 چه غم گر قاليم از جان تهي شد
 كه شد جان در لبت اندوته ديرم

*** 
 چو عشق روي ياري مشكلي ني

 ز كويش يا خطرتر منزلي ني
 بكاويدم سر زلفش بديدم 

 برون از حله او يك دلي ني

-توانايي و قدرتش در شاعري، به نحو بارزي در بسياري از ترانه           
شود كلمات  گاه حتي مشاهده مي    .گرندهايي كه سروده، جلوه    

هايش بردوش  اند و باري را كه ترانه        اش برگزيده مورداستفاده
 :دارند، در خور اعتناست

 دلم چون گل ازاين غم لخَت لخََتَن
 كه پايم برز خاردر راه سختن
 چه دونه حال مرغان گرفتار

 هر اون مرغي كه بر شاخ درختن
هاي ايزدي كازروني توجه او به           هاي ترانه  يكي از ويژگي    

هاي موضوعي كه در ترانه    . مسيحيت و كليسا و كشيش است       
محلي ديگران اگر هم بدان اشاره شده، گذرا و محدود است ولي            

-هاي او استفاده ازاين اصطلاحات به حد وفور ديده مي          در ترانه 
 .شود

 بت ترسا به كيش خويش خواندم
 به شوخي سوي ترسايي كشاندم
 چو ديدم تا صليبش دام ره بي

 دل ديوانه از بندش رهاندم
*** 
 خانه شدم روي تو ديدمبه بت

 به مسجد آمدم كوي تو ديدم
 چه زاهد چه كشيش و چه برهمن

 سراسر رويشان سوي توديدم
*** 

 نه هر آهوي دشت آهوي چينن
 نه هر زلفي كه بيني عمبرينن
 نه هر ياري وفادار است امروز

 اي ار من زميننوفا در خطه

ها كاملاً بالهجه كازروني  است      اگر چه بافت كلمات و لغات ترانه      
ولي در عين حال به نحو زيبايي از اصطلاحات و خود كلمات               

 :باتلفظ دقيقشان در آنها سود جسته است
 خط سبزي كه بر عارض نوشتي

 ز مشكين خال گِرِدش نقطه هِشتي
 تو پنداري مثال خون مو بي

 كم اتش در زدي سختي بِرِشتي
*** 

 ز عشقت سر به صحرا هِشتم اي دوست
 نهال نامرادي كِشتمُ اي دوست
 درآخر دست دوران پنبه كردش

 كلافي كه برايت رشتم اي دوست
*** 

 دو زلفت دوش ديدم چون زره بي
 سراسر عقده و بند و گره بي

 درون بند و گره و چندون كه ديدم
 به هر گوشه دلي سوته فره بي

*** 
 اي ديرم به بندتدل ديوونه

 سري پرشور اون هم در كمندت
 به غير نيم جان ديگرم ني
 كه داره انتظار نوشخندت

*** 
 الهي كس چو من مجنون نوابو 

 سر اندر كوه و درهامون نوابو
 نوابو تيره بختي همچو بختم

 دلي هم چون دلم پرخون توابو
هاي انديشها و باريك  هاي ايزدي كازروني گاه ظرافت     در ترانه 

 :خورند آن چنان كه تحسين برانگيزندشاعرانه به چشم مي
 دو زلفت مو به مو كاويدم اي دوست 
 هزارون دل پريشون ديدم ايدوست

 ها بناليدن به زاريز بس دل
 !مو افغون دلم نشنيدم اي دوست

*** 
 زاري ديرم اي دوستز رويت لاله

 ز وصلت دل پريشون ديدم اي دوست
 از اون روزي كه ديدم سر و بالات
 به دامن جويباري ديرم اي دوست

*** 
 به دل گفتم ز جنت، گفت روشه
 ز دوزخ گفتمش، گفتا كه خوشه
 سخن گفتم ز طوبي گفت بالاش

 بگفتم حشر، گفتا گفتگوشه
*** 

 مسلسل زلفكونش تا به دوشه
 مقوس ابروونش تا به گوشه

 ديدم شبانگاهبه خُو خورشيد مي
 گشودم ديدگون ديدم كه روشه

*** 
 دلم زان طره پرتاب ترسه

 كه مجروحه ز مشك ناب ترسه
 همي نه چشم تو ترسيده از اشك
 هر اون دس افته در گرداب ترسه
پردازان خطه آتش آلود جنوب      سوز و غم كه خمير مايه ترانه        

گرند كه آدم بوي غم و      هاي ايزدي آن چنان جلوه    است، در ترانه  
 :كندحتي سوختن دلش را اشتشمام مي

 بري توسوزي دل ميجگر مي
 كري تودونم چه دستان مينمي

 شو و روزان خوري خون دل تو
 پروري تومگر ا زخون دل مي

*** 
 ز عشق گلرخون مجنون دل مو
 سراندر كوه و در هامون دل مو

 مروتز دست دلبران بي
 شكسته شيشه پرخون دل مو

-سرايان محلي عموماً دردمندند و به شكوه از روزگار مي            ترانه
گويي روزگار كمتر با آنان سرسازگاري نداشته و مدام            . پردازند

اينان كم و بيش از رنجي كه        . چكانده است زهر در جامشان مي   
كند، در عذابند ولي    صادق هدايت در آغاز بوف كور از آن ياد مي         
سرنوشتي كه  . دانندرنج خود را بيشتر زاده تقدير و سرنوشت مي         

 :از ازل برايشان مقدر شد
 همه عالم به عيش و من غمينم 

 همه دلشاد و من اندوهگينم
 همان روز ازل نقاش تقدير

 كشيده نقش حسرت بر جبينم
*** 

 كسي كه باغم و محنت دچاره
 چه كارش با نواي چنگ و تاره

 كسي را خوش بود ساز و دف و چنگ
 كه بر وفق مرادش روزگاره

هاي هاي غم غربت و اندوه دوري از يار و ديار نيز در ترانه             جرقه
خورد، اندوه دردناكي كه مونس     ايزدي به نحو بازري به چشم مي      

 :شبان و روزان همه دور از خانمان افتادگان بوده و هست
 شبان تا روز نالم از فراقت
 دلم ديوونه شد از اشتياقت

 نه چندان از سر كوي تو دورم
 كه از بادصبا گيرم سراغت

نگري و دريافت   زندگي و مرگ نيز در مقابله با يكديگر و واقع           
 :هاي ايزدي جايي دارندروح حيات و فلسفه زندگي نيز در ترانه

 نه خسرو ماند ونه تاج خسرواني
 نه شيرين ماند با حسن و جواني

 83فارس شناخت زمستان : منبع

لطف بفرمائيد خلاصـه اي ازبيوگرافـي       
 هنري خود را توضيح دهيد ؟

اگرهستيم اگر فرسايش قلم ديگري را جوانـه     
مي زنيم اگرهستيمان رادرنوك قلم جمع مي       

 هويـدا ؛    ،كنيم وروح معنا رادر كالبـد چـوب       
” ن والقلـم    “ازلطف هم اويـي اسـت كـه در        

 .راسرود پس بنام او 
 شهرستان كازرون   1359قدسيه افقهي متولد   

ــال     ــن        83از س ــدرس انجم ــوان م ــه عن  ب
خوشنويسان كازرون با اين انجمن همكـاري       

درحال حاضر هم با برگزاري اولين    .  مي كنم   
دوره كلاسهاي فوق ممتاز دركشور دراين دوره ازكلاسها درشيراز زير نظر اسـتاد              

 .قاسم احسنت به فعاليت هنري خود ادامه مي دهم 
هنرخوشنويسي را از چه سالي شروع كـرده ودرمحـضر كـدام اسـاتيد              

 كسب فيض نموده ايد ؟
 با شركت دركلاسهاي انجمن خوشنويسان كازرون دراين زمينه هنري  77از سال  

 بـه بعـد     78آموزش ديده كه به مدت يكسال زير نظر سركارخانم اوليـا وازسـال           
زيرنظر استاد ارجمند جناب آقاي هنرجويان درزمينه خط نستعليق وجنـاب آقـاي             

 . سهرابي درزمينه خط شكسته نستعليق كسب فيض نموده ام 
 درچند نمايشگاه انقرادي وجمعي شركت داشتند ؟

 30 دركازرون برگزاركردم ولي دربيش از84يك نمايشگاه انفرادي دردي ماه سال 
 . نمايشگاه جمعي درشهرستان واستان وكشور شركت كرده ام 

 بين المللي هم شركت كرده ايد ؟ چـه     ، كشوري ،آيا درجشنوارهء  استان   
 مقامي بدست آورده ايد ؟

 درجشنواره خوشنويـسي اسـتان فـارس دررشـته شكـسته             84ذرماه سال   آ بله در 
زاد جوانـان  آ درجشنواره خوشنويسي 87نستعليق مقام اول راكسب نموده ودرسال       

فارس دربوانات موفق به كـسب مقـام سـوم دررشـته شكـسته نـستعليق شـدم                 
 به عنوان نفربرگزيده استان بـه مرحلـه كـشوري جـشنواره             87ودرمردادماه سال   

سراسري بزرگ جوانان ويژه كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور به اصفهان 
 . دعوت شدم 

 هنربه چه معني است ؟ 
هركس بـه هروسـيله اي ايـن حـالات           .  اصولا هنرتجلي درونيات هنرمند است      

دروني را درقالب هـنرش      
عرضه مي كند ويا تعريف     
ديگري كـه از هـنر مـي         
توان داشت  اين است كه      
هراتفــاقي كــه بــا نوعــي    
خلاقيت همراه باشد مـي      

 . توان گفت هنر 
ــان   آ ــا عرفـــ يـــ

وخوشنويسي دومقولـه    
ازهم جـدا هـستند يـا        
مــرتبط بــه هــم لطفــا     

 توضيح دهيد ؟
قلم انساني معمـولا ازنـي      
ساخته شده ونا گزيـر نـه        
ــكال      ــوط واش ــا خط تنه
زيبـــاي خوشنويـــسي را    

واي آ تداعي مي كند بلكه     
خوشنويسي ازهمان ابتدا بصورت سبك    .   زيبا ودلنشين قدسي را متمركز مي كند        
 . ن به كار مي رفت آكوفي ونسخ ظاهر شد كه براي كتابت قر

پس اين دو مقوله اي جدا از هم نمي با شند زيرا كه هنرمنـد خوشـنويس بـدون          
هيچ واسطه اي با كلام الهي درارتباط است واين ممكن نيست مگر درسايه ازبين    

پس هرهنرمند متعهدي را مي توان پاسـدارنوعي   .   بردن بديها وكسب فضيلت ها      
عرفان عملي دانست و زبان عرفان هم هميشه زبان وجدان ونداي دروني انـسان       

 .مي باشد 
 مهمترين صفت يك خوشنويس به نظر شما چيست ؟ 

بهترين صـفاتي كـه يـك        
خوشنويس بايد داشته باشد    
درمرحله اول صـفا وشـان       
ــودن روح       ــاك نم ــد پ وبع

ن كه همان   آ وصيقل دادن   
تهذيب نفـس مـي باشـد        

صــبور (وتحمــل مــشقات    
ــودن   كــه همــه اينهــا    )  ب

درپرتو عنايت الهي ممكـن     
 . مي گردد 

ــما از      هــــدف شــ
ــسي وانتخــاب    خوشنوي
اين رشـته بـه عنـوان        
ــان      ــنري ت ــت ه فعالي

 چيست ؟ 
هــدف نــيز در ايــن وادي      
ــز       ــد ج ــيزي نمــي باش چ

 رسيدن وتقرب به ذات الهي 
 مد كه خوشنويسي را انتخاب كرديد؟آچه مسئله اي بوجود 

 ناگزير ازپناه بـردن بـه        ،هر انسان براي پاسخ گفتن به بخشي ازنيازهاي دروني          
يكي براي هضم دل تنگي هايش به يك قطعه موسقي گوش مي           .   هنرمي باشد   

ن را كتابت   آن يكي قرآن مي خواند وآ يكي قر،كند و يكي دست به ساز مي برد  
 . رامش بخش بوده خطاطي است آمي كند چيزي كه براي من هميشه 

به نظر شما هنر خوشنويسي با كدام هنرهاي ديگر ارتبـاط دارد ؟ نـوع           
 رابطه راتوضيح دهيد ؟

اكثرا هنرها با هم ارتباط نزديكي دارند ولي دربيشترموارد رابطه تنگاتنگ بين خط       
شعروموسقي را شاهد هستيم وقتي شعري زيبا با خطي خوش نگاشته مي شـود          ،

ن دوچنـدان   آواي دلنشين موسقي همراه مي گردد بدون ترديد تاثير هـنري        آ وبا  
مي شود همانطور كه بارها دربرنامه هاي هنري تلويزيون شاهد اين چنين برنامه       

 هايي بوده ايم 
چه مدت شد كه توانـستيد گواهينامـه ممتـاز را ازانجمـن خوشنويـسان                

 دريافت كنيد ؟
 موفق به اخذ مدرك ممتاز 81موزش ديده ودرسال آ دراين رشته هنري 77ازسال 

 .از انجمن خوشنويسان ايران شدم 
 نظرتان دررابطه با خوشنويسي كامپيوتري چيست ؟

قوانين خوشنويسي به طوركامل درخوشنويـسي كـامپيوتري رعايـت نمـي شـود               
ن وجود ندارد واصالت وسنتي بودن خطي كـه توسـط يـك            آوخلاقيت فردي در 

هنرمند خوشنويس نوشته مي شود درخوشنويسي كامپيوتري يه چشم نمي خـورد            
موزشي بدين صورت انجام بگيرد به طوركامل ودقيق نمي باشد وخوشـنويس          آ اگر

 .را ارضا نمي كند 
 نظرتان دررابطه با نقاشي خط چيست ؟

گرايش نويني است كه نقاشي وخط اين دو هـنركهن وباسـتاني را بـه خدمـت                  
ورد وبراي علاقه مندان به نقاشي وخـط جـذاب بـوده ونـشانگر             آيكديگر درمي  

 .استعداد ايرانيان درهنروابداع سبك هاي جديد مي باشد 
درحال حاضرجايگاه هنرخوشنويسي رادرشهرسـتان بـه عنـوان يـك            
خوشنويس كه سالهاست دراين عرصه فعاليت نموده ايد چگونه مي بينيـد            

 ؟
به نظر من طي ايـن سـالها هـنر خوشنويـسي درشهرسـتان كـازرون پيـشرفت                   
چشمگيري داشته واين رامي توان ازتعداد خوشنويساني كه توانـسته انـد مـدرك              
ممتازي خود را از انجمن بگيرند متوجه شد ولي درحـال حاضـر تعـداد اسـتقبال               
كنندگان تا حدودي كم شده ويا حتي افرادي كه تا مرحله ممتاز پيش رفته اند به               
دليل اين كه هيچ گونه دلگرمي وپشتوانه اي ندارند وحمايتي از جانـب مـسئولين             

 .نمي شوند تمايلي براي فعاليت وادامه اين رشته هنري ندارند 
 سخن پاياني شما درخصوص خط وخوشنويسي رابه طوركلي بيان كنيد ؟

به پايان برسـانم كـه مـي        )  ع(خر را با سخني ازحضرت علي   آدوست دارم كلام  
 “.خط نيمي ازعلم است ” فرمايند 

 

 ناماطلاعيه ثبت
 هاي ترم تابستانه كانون رياضي فارس واحد كازرونكلاس

 و دروس فيزيك و شيمي مقاطع متوسطه آموزش مفاهيم رياضي
 دخترانه و پسرانه-دانشگاهي   دبستاني تا پيشاز پيش

 88/3/16نام از تاريخ زمان ثبت
 2211466: تلفن    -خيابان قدمگاه بالاتر از سه راه دانشسرا -مجتمع آموزشي سپهر: ناممكان ثبت

  فارس14آگهي تحديد حدود اختصاصي قطعات چهارگانه بوانات بخش 
 

 ماده يك نيز منتشر شده و به دليل اين كه به پلاك هاي               6چون به موجب آراء صادره هيئت حل اختلاف ثبت بوانات تصرفات اشخاص ذيل احراز گرديده و آگهي بند                    
 قانون ثبت تحديد حدود نشده لذا بنا بر تقاضاي كتبي متقاضيان ثبت و              15مزبور تحديد حدود نشده و پلاك هايي كه قطعات مزبور از آن ها مجزا گرديده نيز طبق ماده                   

  تحديد حدود پلاك هاي  147 اصلاحي قانون اصلاحي ماده 2 ماده 5 و 4به استناد تبصره 
 . فارس14 دانگ يك قطعه باغ واقع در مزايجان  قطعه سه بوانات عليا بخش 6اداره اوقاف و امور خيريه بوانات به عنوان تصدي بر وقف نسبت به  -383/515پلاك 
 . فارس14 دانگ يك قطعه باغ واقع در مزايجان  قطعه سه بوانات عليا بخش 6اداره اوقاف و امور خيريه بوانات به عنوان تصدي بر وقف نسبت به  -384/29پلاك 
.  فارس 14 دانگ يك قطعه باغ واقع در مزايجان قطعه سه بوانات عليا بخش                6اداره اوقاف و امور خيريه بوانات به عنوان تصدي بر وقف نسبت به                  -384/35پلاك  

 88/4/8: هاي فوقتاريخ تحديد حدود پلاك
 اصلي واقع در بوانات روستاي جوي بزم قطعه         361 مترمربع متخذه از     3520 دانگ يكدرب باغ به مساحت       6اداره اوقاف و امور خيريه بوانات نسبت به           -361/51پلاك  

 88/4/9: تاريخ تحديد حدود .  فارس 14سه بوانات عليا بخش 
لذا چنانچه كسي نسبت به حدود حقوق ارتفاقي پلاك هاي فوق اعتراض داشته باشد              .   صبح روزهاي تعيين شده در محل شروع و به عمل خواهد آمد            8فوق رأس ساعت    

 روز اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم و            30آئين نامه قانون ثبت ظرف مدت       86 قانون و    20مي تواند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به استناد ماده              
 دادخواست را از    ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مراجع قضايي تقديم نمايد در غير اين صورت متقاضي ثبت گواهي عدم تقديم                          

 .  دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم مي نمايد بديهي است به اعتراضات خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد
 رسول حياتي -رييس ثبت اسناد و املاك بوانات                                    18/3/1388: تاريخ انتشار

 

 در گفتگو با يك هنرمند كازروني عنوان شد

 خوشنويسي در كازرون پيشرفت چشمگيري داشته است

 
 

ايزدي كازروني، 
پردازي دل ترانه

 سوخته
 صادق همايوني*


